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دكترسيده فاطمه حسينى ميرصفى

مقدمه
سالت عظيم هدايـت كه ادامه�دهندگـان ر(ع)مينانبياى الهى و همچنين ائمه معـصـو

ق دادن انسانهات الى الله و سود به منظور دعوندگانى افتخار آميز خول زمى�باشند،در طو
فته�اند كه هر يك از آنها در جاىا به كار گرعى ره�هاى متنوهاى نيكو،شيوفتاربه صفات و ر

فتار انسانها بر جاى نهاده است.ايى بر شخصت و رد تأثير بسزخو
(ص)سالت محمـدىح پر معنـاى ر تجسم كامل حيات اسـلامـى و رو(ع)ائمه اطهـار

ازينعايت عدالت و مو و رّامين حقاى فرام كامل به اجرال با التزهستند كه در تمامى احو
غمفته و عـلـيـرا در نظر گـرمان خويـش رى زضاع سياسى،اجتـمـاعـى و فـكـرعـى،اوشر

احدVداخته و نشان داده�اند كه حقيقت وظايR خويش پرمانه،به انجام وديت�هاى زمحدو
ضه شده است.ن عرناگوال مختلR به صور گوضاع و احو« امامت» در او

ه وه اسوار،همـو(ص)حلت پيامبر اسـلامن حضور پس از رل دو قرائمه اطهار در طـو
ده�اند.منين بومشق مؤسر

اياىسى و تحليـل زوى ما باشد،لذا بـرره الگـواره آنان بايد همـوجه به اينكه سـيـربا تو
،حجت(ع)د آنكه ائمه هدىجوسد.همچنين با وى به نظر مى�ره ايشان ضرورن سيرناگوگو

ايطاسطه شـرا بـه وّدنـد،اما دنبال مى�نمـوكـى راحدند و هدف مشـتـرخداى تعالـى و نـور و
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مان و مكان بـاندگى هر يك از آنان كه بر حـسـب زان زهنگـى دوراجتماعى،سياسـى و فـر
دند،از اين�رو آشنايىت با يكديگر بواى خط مشى�هاى متفاوت داشته است،داريكديگر تفاو

ى است.اه حقيقت ضروراى سالكان رن شخصيت اين نمايندگان الهى،برناگوبا ابعاد گو
(ع)ى انبيا فتاره�هاى رآن كريم،شيوجه به آيات قردر اين مقاله سعى شده است تا با تو

 — چنان�كه از(ع)ه مكتب اهل بيـتاه و شيودد و از آنجايى كـه رد تبيين گربا مخاطبان خـو
انهگترين پشتوان بزرآن به عنـوت است و قراه فطرد—�همان رتعليمات آنها استنباط مى�شـو

ى ازى�شان مى�باشد،ضمن بيان مخـتـصـرحيدى و هدايتـگـرسالت تواى رايشان در اجـر
،(ع)اى شيعيان،امام حسن مجتبىمين پيشوهنگى و سياسى عصر دوضعيت فرندگانى و وز
ايى و حديثى ما ثبت و ضبط شده،د ايشان با مخاطبانشان كه در منابع روخوره براه و شيور

اجى اين امام همام استنباط و استخرفتاره�هاى رد تا از اين طريق شيوار گيرسى قرد بررمور
د.ار گيرلايت قراه امامت و وهپويان رد استفاده رديده و مورگر

(ع)لادت امام حسنو

اى شيعيان و يكى از پنج تنمين پيشو،دو(ع)امام ابو�محمد حسن بن على بن ابيطالب
٢تم هجر و يا سو١ممضان سال دودهم ر،در پانز (ص)امى اسلامل گرسوآل عبا،سبط اكبر ر

در مدينه به دنيا آمد.
دندمو فر(ص)ت محمد حى شد.حضرك منتظر ود مبارلوى اين مو در نامگذار(ص)پيامبر
ا حسن ناميد».اد رند متعال نام اين نوزكه:«خداو

٣ى به معناى�«حسن» مى�باشد.ر»�است كه در�زبان عبرّبَات،« ش در�تور(ع)نام امام�حسن

ى،ّ،نقّت،برّد،سبط،امين،حـجّك ايشان:سيمحمد و القاب مبـارت ابوكنيه آن حضـر
اهد و مجتبى مى�باشد.ى،زّكز

 و فاطمه(ع)ن علىى چو در دامان پيامبر عظيم الشأن اسلام و پدر و مادر(ع)امام حسن
(ع)ش امام حسينادرى و بركه تطهير،حضور ول آيه مباره بر نزوش يافت.علاو پرور(س)اهرز

اى آنهاست.ى برد آن دو،سند افتخار ابدى ديگر» در مورأبناءنادر جريان مباهله و تعبير «
دند:موى فره و دربار(ص) پيامبر٤د. بو(ص)ى شبيه�ترين به پيامبرو

٥ لكان الحسن؛ًجلالو كان العقل ر
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 است .(ع)د،حسندى نشان دهد،آن مرت مرا به صورد راگر عقل،خو

(ع)امامت امام حسن مجتبى

ص، نصو٦ا ذكر مى�كند ر(ع)مينى كه در آن�ها اسامى ائمه معصوه بر احاديث بسيارعلاو
ت بعد از حضر(ع)سيده كه بر امامت امام حسن و شيعيان به ما ر(ع)زيادى از طريق اهل بيت

دند:مو فر(ع)ت علىند. حضر تصريح دار(ع)على
صى و خليفه بعد از؛اى حسن،تو و٧صيى،و القائم بالامر بعدى انت يا حسن و

من هستى.
دند:موايت شده است كه فر نيز رو(ص)از پيامبر

هم القائم فهم خلفائـى و بن أبى طالب و آخـرّلهم علىّة بعدى اثنا عشـر أوّالأئم
من و المنكر لهم بهم مؤّتى بعدى،المقرّه على أمّليائى و حجج اللصيائى و أوأو

ل آنها على�بن�ابى�طالب مى�باشد،و آخرند،اوده نفراز؛امامان بعد از من دو٨كافر 
ند برف خداوصياء من هستند،و از طرآنان هم قائم است،اين عده جانشينان و او

ار به امامت آنان مى�كند،و كافر هم منكـرمن اقـرامت من حجت مى�باشند،مـؤ
فضل و مقام آنها مى�باشد.

دند:مو فر(ع)ت علىى آمده است كه حضرايت ديگرو در رو
؛حسن و حسين از خاندان و٩صيائى و خلفائىتى و أوالحسن و الحسين فى عتر

صياء و جانشينان من هستند.او
شتند: چنين نو(ع)ت علىد بعد از حضره امامت خو در نامه�اى به معاويه دربار(ع)امام حسن

لانى هذا الامر منت ول به الموا نزّ لم(ع) بن أبى طالبّمنين علىالمؤ أميرّ… فإن
د مقام خلافتاست از دنيا برو مى�خو(ع)منين علىالمؤ هنگامى�كه امير١٠بعده…؛

د.اگذار نمود به من وا بعد از خور
صايت اوا داشتند بر و ر(ع)فه كه قصد بيعت با امام حسنان كوهى از سرهمچنين گرو

ده و گفتند:ش تكيه نمونسبت به پدر
 تو١١ك؛نا بأمـرن لك فمرن المطيعـوامعـوّه و نحن السّصـيأنت خليفة أبيـك و و

ش مى�دهيم و مطـيـع تـوت هستى،ما به گفـتـه�هـاى تـو گـوصى پـدرخليـفـه و و
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ما.ا به امر خويشتن مأمور فرمى�باشيم،ما ر
(ع)ت علىت بعد از شهادت حضرسخنان حضر

دند واد نمو خطبه�اى اير(ع)سيد امام حسـن به شهادت ر(ع)ت علىبعد از اينكه حضر
دند:موند فردر آن بعد از حمد و ثناى خداو

ك على ظهرن ما تركه الاخرون بعلم و�لايدرلوّجل لم يسبقه الاويلة رّقبض فى هذه الل
اد أن يبتاع بها خادماهم فضلت من عطائه أراء و�لابيضاء إلا سبعمائة درض صفرالأر

فت كه از نظر علم از پيشينيان و آيندگان هيچ�كس بر او سبقتلأهله؛كسى از دنيا ر
هم كه از عطايشث نگذاشت مگر هفتصد درد به ارى از خوه چيزفته و از طلا و نقرنگر

د.ى بخرد خدمتكاراده خواى خانول براست با آن پود و مى�خواضافه آمده بو
دند:مو در ادامه فر(ع)تايت شده است كه حضرهمچنين رو

 و�أنا ابن البشيرّفنى فأنا الحسن بن علىفنى�و�من�لم يعرفنى فقد عراس من عرّها النّأي
ل فيهذى كان ينـزّاج المنير أنا من أهل البيـت الرّه بإذنه و السّاعى إلى الـلّذير الدّالن

هـمرّجس و طـهّه عنهم الـرّذين أذهب الـلّئيل و يصعد و أنا من أهل الـبـيـت الجبـر
ا مى�شناسد كه مى�شناسد هر كه نمى�شناسد من حسـن بـندم هر كه مرا؛مـرتطهير

شنگر.من ازاغ روى خدا و چرت دهنده و نذير و داعى به سوعلى هستم پسر بشار
د.من ازد مى�كرل مى�شد و به آسمان صعوئيل در آنجا نازاد�هاى هستم كه جبرخانو
ده.ه�شان كرده و پاك و پاكيزف نموطرا برادهاى هستم كه خدا از آنها پليدى رخانو

دند:مودر ادامه فر
ا إلاقل لاأسئلكم عليه أجـرض الله طاعتهم فى كتابه فقـال:أنا من أهل بيت افتـر

،فالحسـنـة)٤٢/٢٣ى،(شورد له فيها حسـنـاف حسنة نـزة فى القربى و من يقـتـرّدالمو
ا؛منم از اهل بيتى كه حق سبحانه و تعالى طاعت ايشان ر١٢دتنا أهل البيت».مو

سالتمده كه بگو:«من هيچ پاداشى از شما بر رمودانيده و فرض گرد فردر كتاب خو
ديكانم [اهل بيتم]؛و هر كس كار نيـكـىستداشتن نـزاست نميكنم جـز دوخودر

ستى ما است كه أهل بيتيم.دت و دواييم»،و حسنه موانجام دهد،بر نيكياش ميافز
ه بن عباسَّى گويد آنگاه عبداللاو نشست.ر(ع)بعد از اين سخنان امام حسن مجتبى

صى امامدمان اين پسر پيغمبر شما است و وى و گفت:اى معاشر مرخاست در پيش وبر
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دند.قيس بن سعـد ازت نمـوى مبادردم به بيعت بـا وى بيعت كنيـد،و مـرشما است بـا و
د و گفت : بيعت نمو(ع)د كه با امام حسنادى بولين افرجمله او

ا بگشا تا به تو بر كتابأبسط يدك أبايعك على كتاب الله و سنة نبيه…؛دستت ر
خدا و سنت نبى خدا بيعت نمايم.

د:موى فر به و(ع)و امام
؛بر كتاب خـدا و١٣طاء كل شرسنة نبيه فأن ذلك يـأتـى مـن ورعلى كتاب اللـه و

طى مى�آيد.سنت نبى خدا؛كه بعد از هر شر
اىه بره گرودم نيز گـرود و مر بيعت نمـو(ع)در اين هنگام قيس ساكت شـد و بـا امـام

د:موت به ايشان مى�فر مى�آمدند و حضر(ع)تبيعت با حضر
بان من سالمت … ؛ن من حاربت و تسالمون لى على السمع و الطاعة و تحاربوتبايعو

ى محاربه كنم وا كه من با و و طاعة بيعت نمائيد و محاربه كنيد هر كه رًمن سمعا
دم،مصالحه كنيد.با هر كه من مصالحه نمو

 (ع)ديت امام حسنعبو

 چنين آمده است كه:(ع)هد امام حسنه زب درباردر كتاب مناقب ابن شهر آشو
نه فقيل له فـى لـوّتعدت مفاصله و اصفـرأ ارّض كان إذا تـو(ع)ّ  الحسن بن علـىّأن

تعـدنه و تـر لوّش أن يصفـر العرّبقR بيـن يـدى ر من وّذلك فقال حق علـى كـل
نگضو مى�شد،اعضايش مى�لرزيـد و رل وگاه امام حسن مشغـو؛هر١٤مفاصلـه

ت جويا مى�شدنـد،ع از آن حضرضواجع به اين مـوقتى رد مى�شـد،وكش زرمبار
دنگش زرد،رار مى�گيرش قردگار عرد هر كسى كه در مقابل پرورد:جا دارمومى�فر

د.عشه شوو مفصلهايش دچار ر
ديك درقتى�كه نـزفت،و  آنگاه كه به مسجد مى�ر(ع)ايت شده امام حسـنهمچنين رو

د:مود و مى�فرى آسمان بلند مى�كرسيد،سر به سومسجد مى�ر
إلهى ضيفك ببابك يا محسن قد أتاك المسىء فتجاوز عن قبيح ما عندى بجميل

فته اسـت،اىار گر؛بار خدايا!مهمان تو بر در خـانـه�ات قـر١٥ما عندك يا كريـم
دگار كريم!از گناهان من بهد تو آمده،اى پرور! شخص گنهكار نزكارخداى نيكو

گذر.ى درئيهائى كه دارخاطر آن نيكو
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ايت شده است كه: چنين رو(ع)فتن و نيز بخشش امام حسنه حج ر دربار(ع)از امام صادق
ه تعالى مالهّة ماشيا و قاسم الـلّ خمسا و عشرين حجّ�حـج(ع)ّ  الحسن بن علىّإن
 با پاى پياده بيست(ع)مايد: امام حسن مى�فر(ع)ت امام جعفر صادق؛حضر١٦تينّمر

د.تبه با خدا تقسيم نموا دو مرد رال خود و اموو پنج حج به جاى آور
د گفت :قتى معاويه ضربت خورايت شده كه گفت: واز ابن عباس رو

 خمسا و(ع)ّ  الحسن بن علىّ ماشيا و لقد حجّما آسى على شىء إلا على أن أحج
ى إن كانّتين حتّه مـرّجائب لتقاد معه و قد قاسـم الـلّ النّة ماشيا و إنّعشرين حـج

؛من هيچ تأسفى١٧ و يمسك الخR ّعل و يعطى الخRّعل و يمسك النّليعطى الن
 با پاى(ع)تى�كه حسن بن علـى فتم،در صورم جز اينكه با پاى پياده به حج نـرندار

انتى�كه اسبهاى بسيار خوبى در كاروفت،در صورتبه به حج رپياده بيست و پنج مر
د.ا با خدا تقسيم كرد رال خويشتن حتى نعلينهاى خوتبه امود و دو مرت بوآن حضر

(ع)گىAهاى عصر امام حسن ايط و ويژشر

ايطسى اجمالى شر،برر(ع)هنگى عصر امام حسن ايط سياسى و فرك دقيق شراى دربر
سد.ى به نظر مى�ر ضرور(ع)ت علىعصر حضر

ب شد و پـس ازماندهى سپاه سوريه منـصـواخر خلافت ابوبكر،به فـرمعاويـه در او
ماندهى داد.ا فرى رابوبكر،عمر نيز و

دا بدان متهم مى�نمود و امام را مطالبه مى�كرن عثمان ر خو(ع)ت علىمعاويه از حضر
 مى�گفت:(ع)ت علىه حضرانگيخته است.او درباراى كشتن عثمان برا بردم ركه مر

ا به مـاا قاتـل رند و قصاص كـنـد،چـر بـزّا حدد كه قاتلان عـثـمـان رت داراو قـدر
ع با عمـلت در تطبيق شرد،در اين صورانايى ندارد و اگر به اين كار تـونمى�سپار

اىى كه برى كند تا شخص ديگـره�گيراين بايد از خلافت كنـاران است.بنابـرناتو
١٨دد.�خلافت مسلمانان شايسته�تر است بيايد و عهده�دار خلافت گر

ندگىى،زسى اشعرمون ابوادى چو تحت تأثير القائات افر(ع)ت علىدم عصر حضرمر
ددهاى شك و ترتيب بذرجيح مى�دادند و به اين ترا تردر زير سايه معاويه و سايه جاهليت ر

دم كاشته شد و كم�كم ريشه�دار شد.در دل مر
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د:مود مى�فرمان خودم زه مر دربار(ع)ت علىحضر
مد و حكم و قضا بر هر كار معلوم كرا معلوها ردارا سپاس مى�گويم كه كرخداى ر

د.اىآورماش درض آزسيله شما در معرا به وا سپاس مى�گويم كه مردانيد و او رگر
اا فرمان نمى�بريد و هنگامى كه شمـا رمان مى�دهم،فرن به شما فـرقه�اى كه چوفر

ستم،ا به جنگ نفـرانم،پاسخ نمى�دهيد.اگر�به شما مهلت دهم و شمـا رمى�خو
ستم،سستى نشـانا به جنگ بفرده�گويى مى�كنيد و اگر شمـا رپنهانى از من بيهـو

هنيد و اگر به مبارزاهم آيند،طعنه مى�زايشان فرن پيشوامودمان،پيرمى�دهيد و اگر مر
١٩ديد.انده شويد،باز مى�گراخوفر

گـاه ودن سپاهـى آاى بنا كـراست تا بـرى مى�خـو از و(ع)ت علـىايط عصر حـضـرشر
ى،ذر غفـارن عمار بن ياسر،ابوادى چود و افرا به عمـل آورششى رنه كوعقيدتى،هر گـو

تساندن حضرتد با به شهـادت رهاى مرا تربيت نمايد.اما نيـرومالك اشتر نخعى و … ر
ا در محقق شدن اين هدف و نيز بر پا داشتن جامـعـهگـاه ر،اميدهاى مسلمانـان آ(ع)على

دند.صحيح اسلامى از بين بر
د كهام بوب و نا آرى مضطر،جو(ع)ت علىجو حاكم بر جامعه بعد از شهادت حضر

ى جامعـههبرليت ر مسئو(ع)ت امام حسن مجتبـىضعيت بسيار پيچيده،حضـردر چنين و
فت.ا بر عهده گراسلامى ر

دند از :ت بودند كه عبارب تقسيم شده بو به چهار حز(ع)دم عصر امام حسنمر
ان زيادىدند و پيـرودار بوخورى بـرذ بسيارب از نفـواد اين حزب امويان:افـر . حز١

ىاى پيروزدند و به نفع معاويه و برده بوذ كر نفو(ع)داشتند.آنها در محيط شيعيان امام حسن
�كر�ا زير نظر داشتند. ر(ع)كات امامس،حران جاسودند و به عنواو كار مى

غمار داشتند.آنها عليردند كه به جنگ اصرفه بوه بيشتر اهل كوج:اين گروار . خو٢
�كرنامه�هاى امام همكارى نيز عليه برب امو، با حز(ع)بيعت با امام حسن�دند.ى مى

ج در آنان تأثير گذاشت.ارت خوج باشند،دعواره بى آنكه از خوب شكاكان:اين گرو . حز٣
استند كهدند و مى�خوان «زياد» بوخ):آنها از عاملان و سربـازاء (سرب حمر . حز٤

ى باشند.ان ود،فعاليت كنند و از سربازچم كسى كه پيروز مى�شودر زير پر
فه تعداد آنها بسيار — كه در كو(ع)ان امام حسن،پيرو(ع)ت علىپس از شهادت حضر
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هارت،همـوان حضركت و جنبش شيعيـان و پـيـرودند.اما حرى بيعت نمـود— بـا وزياد بو
ديد.ان خنثى مى�گرسط فتنه�گرتو

ضع مو(ع)د كه به تأكيد بيان مى�كند كه امام حـسـند دارجوى واهد تاريخى بسيـارشو
ده�هاىديدى كه در بين تود شك و ترجود و مى�دانست كه با وموك مى�فرا به خوبى درد رخو
٢٠سد.ى بره با معاويه به پيروزد،محال است كه در مبارزد دارجودم ومر

 با مخاطبان (ع)د انبياى الهى و امام حسنخورهA گفتگو و برشيو
د،به سخن گفتن با آنهام خوت قواى دعود كه بر اين بو(ع)ه�هاى تبليغى انبيايكى از شيو

دمب مردند كه قلوصدد اين بون درناگواههاى گوح مسائل مختلR و از رداختند و با طرمى�پر
اى آنها ثبات نمايند.ا برد رت خود آماده كنند و حقانيت دعوفتن شريعت خوا نسبت به پذيرر

م آنها بهت�هاى متعدد از جانب انبيا،قـوها و بشاراقع نيز پس از بيان اندرزبعضى مو
داختند و ضمن بيان اتهاماتى بهگان به پاسخ گويى و عكس العمل مى�پراف و بزره اشرويژ

ه مى�كشيد.ده و كار آنها به مناظر كرّدا رت آنها رانشان،دعوآنها و يا پيرو
د بحث و جدلاراى انبيا،به موط به ماجرضع ضمن بيان آيات مربوآن كريم در چند موقر
ايى و استدلال متين وام،حق گرعايت ادب،احتره مى�كند كه با رمشان اشاره آنها با قوو مناظر

ه و گفتگو با مخالفينف و نهى از منكر و… به مناظرار دادن امر به معرولويت قرقاطع و در او
٢١صيه شده است.آنى به آن توهنگ قرداختند و اين همان جدال أحسن است كه در فرمى�پر

انى انسانها،به عنو در هدايتگر(ع)مينش انبياى الهى و ائمه معصواز آنجايى كه از رو
ه�هاىخى از شيونه�هايى،به بيان برد،در اين قسمت با ذكر نموان نام براحدى مى�توه وشيو
ايات وجه به رو با تـو(ع)آن كريم و نيز امام حسن مجتبىجه به آيات شريفه قر،با تو(ع)انبيا

داخت.اهيم پرامع حديثى خود شده در جواراحاديث و
ف و نهى از منكرلويت امر به معرو ) او١

دند:مو فر(ع)تسيد،حضره سياست پر دربار(ع)شخصى از امام حسن
هَّق اللا حقوّات.فأمق الأموق الأحياء،و حقوه،و حقوَّق اللعى حقوياسة أن ترّالس

اجبك نحوم بوق الأحياء فهى أن تقوا حقوّا نهى.و أمّفأداء ما طلب و الاجتناب عم
ته،وّ الأمر ما أخلـص لأمّلىتك،و أن تخلص لوّر عن خدمـة امّانك و لاتتأخإخو
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ات فهى أنق الأموا حقـوّى،و أموّريق السّجهه إذا حاد عن الطتك فـى وفع عقيرتر
ت؛سياست عبار٢٢ا يحاسبهمّ لهم ربّئهم،فإناتهم و تتغاضى عن مساوتذكر خير

اّاعات كنـى.اما مردگان رق مـرندگان و حقـوق زق خدا و حقواز آن است كه حقـو
ى گزيدن استمان داده و دورى است كه به آن فردن به هر چيزق خدا،عمل كرحقو

اجبى است كههـاى وندگان،انجام دادن كارق زا حقـوّده است.اماز آنچه نهى كـر
اد تأخير رودم خودن به مرى،و اينكه در خدمت كرانت بر عهـده دارادرنسبت به بر

سد،اخلاص كاملدم ميرقتى كه خالصانه به كار مر امر،تا وّلىى،و نسبت به ومدار
قا حقوّف شد،تو رويش داد بكشى!و اماست منحراه رگاه از رداشته باشى،و هر

هاى نيك ايشان ياد كنى و از بديهاى ايشـانت از اين است كه از كـاردگان عبارمر
سيدگى مى�كند.ى است كه به حسابشان ردگارا پرورشى،كه آنان رچشم بپو

ارد قرى خوحه هدايتگرلـوا سرف و نهى از منكر ر امر به معـرو(ع)ت امام حسنحضر
ا به انجام تكاليR وحذر داشته و آنها را از انجام منكر بردم رد و در هر مناسبتى مرداده بو

د.ايشان ضمن پاسخ بهشاد مى�كراهنمايى و ارند،رقى كه بر عهده دارعايت تمامى حقور
ايتى كهت مى�ورزيدند،همانطور كـه در روالاتى كه از ايشان مى�شد به اين امر مبـادرسؤ

ق و تكاليفى كه هريك از انسانها درت ضمن بيان معناى سياست به حقـوذكر شد حضر
عايت هر يكده و ره نموند اشاردگان دارندگان و مردم اعم از زند و نيز ديگر مرابر خداوبر

د.مى�شمرا سياست برق راز اين حقو

به معاويه(ع) ف و نهى از منكر در نامه امام حسن امر به معرو
دم بافت و مرعهد گـرا برى امت رهبر ر(ع) امام حسن(ع)ت علىبعد از شهادت حضـر

دند.ى بيعت نموو
هفه و بصردم كوار نفر از مرك سپاهى متشكل از هفت هزدر اين هنگام معاويه در تدار

 نيز(ع)عهده داشت و امام حسنا برماندهى آن سپـاه ردش فرد كه خومين�ها بوو ديگر سرز
د،اما قبـل ازكز نموا متمـرهايش ر به منظور مقابله با باطـل،نـيـروّاى تقويت جبهه حـقبر

سط جندب بـنشت كه و تواى معاويه نـواى اتمام حجت،نامهاى برى بـراقدام به هر كار
دگار و ضمن بيان بعد از حمد و ثناى پـرور(ع)ستاد.امام حسنايش فردى،بـرْه أازَّعبدالل
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حذر اين خاندان ظلم نمايد برّسالت و امامت،معاويه از اينكه در حـقفضيلت خاندان ر
دد.گرگزيده براه باطلى كه بردن از راهد با توبه كرد و از او مى�خومى�دار

ىّمنين إلى معاوية بن أبى سفيان سلام عليكـم فـإن أمير المؤّمن الحسن بن علـى
ا بعد …ّذى لا إله إلا هو أمّه الّأحمد إليك الل

ه عليه بالاسلام وّ اللّم منم قبض و يوه عليه يوّحمة اللا مضى لسبيله رّا لمّ عليّإن
ائلةّنيا الزّتينا فى الده أن لايؤّن الامر بعده فأسأل الللانى المسلموا وّم يبعث حييو

ما حملنى على الكتاب إليـكّامتـه و إنا عنده من كرّة ممشيئا ينقصنا به فى الاخـر
ّك و لك فى ذلك إن فعلته الـحـظ فى أمرّجلوّه عـزّالاعذار فيما بينى و بيـن الـل

ِمادى فى الباطل و ادخل فيما دخـل فـيـهّلاح للمسلمين فـدع الـتّالجسيم و الـص
ابّ أوّه و عند كلّ بهذا الامر منك عند الـلّى أحـقّك تعلم أنّاس من بيعتى فـإنّالن

حفيظ و من له قلب منيب.
ه ما لك من خير فى أن تلقىّه و دع البغى و احقن دماء المسلمين فو اللّق اللّو ات
ع الامراعة و لاتنازّلم و الطّا أنت لاقيه به و ادخل فى السّه من دمائهم بأكثر ممّالل

ة بذلك و يجمع الكلمة و يصلح ذاتائرّه النّ به منك ليطفئ اللّأهله و من هو أحق
ىّت إليك بالمسلمين فحاكمتك حتك سرّمادى فى غيّا التّالبين و إن أنت أبيت إل

منين است بهالمؤ؛از حسن بن على كه امير٢٣ه بيننا و هو خير الحاكمينّيحكم الل
م كه خدائى غير ازارا سپاسگزمعاوية بن ابو سفيان؛سلام عليكم،من آن خدائى ر

اد مرح شواست قبض رواو نيست اما بعد…هنگامى كه على بن ابى طالب مى�خو
ار داد.من از خداى حكـيـمست مسلمانـان قـرد خليفـه و سـرپـراى بعد از خـوبر

تم ناقـصامتهاى آخـرسيله آن از كـرى به من ندهد كـه بـه واهانم در دنيا چـيـزخو
د كه پيش خدااى تو بنويسم اين بوا برد:اين نامه رادار كرا وى كه مردد.تنها چيزگر

گاى حظى بزرى دارا از من بپذيره امر تو معذور باشم،اگر تو اين نصيحت ردربار
اى مسلمانان هم صلاح است.بيا و دست از انجام دادن باطلد و از براهى بوخو

دند،تو نيز بيعت كن!تو مى�دانى كه مندم با من بيعت كردار و همين طور كه مربر
دد و قلبـىگرم و هر كسى كه از باطل برتراراواى مقام خلافت از تو سـزد خدا برنز

د.اهد بوظ خوتائب داشته باشد محفو
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ددارنهاى مسلمين خو!از ريختن خودارس!دست از ظلم براى معاويه!از خدا بتر
ا با بيشتر ازا ملاقات كنى و او رى در اين نيست كه خـدا رباش!به خدا قسم خير

لسونهائى كه از مسلمانان ريختهاى ديدار نمائى،بيا و در طاعت خدا و راين خو
اعد،نز!با كسى كه از تو بيشتر نسبت به حق و امر خلافت اهلـيـت دارداخل شو

لا متفق�القوش كند،مسلمين را خاموى رنريزه خوسيله نائرمكن!شايد خدا بدين و
ىا نپذيرفتن در باطل رش دهد،اگر تو غير از فرو را صلح و سازنمايد،بين ايشان ر

ى تو مى�آئيم،من هم با تو محاكمه مى�كنم،تا آن خدائىدم به سومن با مسلمين مر
مايد.ى فركه احكم الحاكمين است بين من و تو داور

(ع)ه انبياء ف و نهى از منكر در سيرلويت امر به معرو) او١

هارافات پاك نمايند،هموا از آفات و انحراى اين�كه جامعه رلياى الهى نيز بران و اوپيامبر
دندت مى�نموهاى پسنديده و حسنه دعوا به كاردند و آنها رات نهى مى�كرا از منكرد رم خوقو

لويت�هاىد و از جمله اوت خوحه دعوا سر لوف و نهى از منكر رتيب امر به معروو به اين تر
ار مى�دادند.د قرى خوكار

مش ازداشتن قـوحه بازلوا سرف و نهى از منكر ره امر به معـروار همو(ع)طت لوحضر
ه�هاىده و به شيوه كرمش مبارزافات اخلاقى قواستا با انحرد و در اين رده بوشت نموعادات ز

د.ء مقابله مى�كرمختلR با اين پديده سو
ه بى�امان اوش�هاى مبارزط به ميان آمده،روت لوگاه سخن از حضرآن كريم هردر قر

دد.ناك و خانمان�سوز مشاهده مى�گربا اين آفات اخلاقى�و�اجتماعى خطر
؛و)٧/٨٠اف،(اعرن الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمينمه أتأتوطا إذ قال لقووAلو

ا انجامشتـى رد گفت:آيا عمل بسـيـار زم خوا،هنگامى�كه بـه قـوط ر(به خاطر آوريد) لـو
مى�دهيد كه هيچ�يك از جهانيان،پيش از شما انجام نداده است؟

ا بيدار كند.باجدان آنها راهد وگبار اين عمل مى�خواقب مربا بيان عو(ع) ط ت لو حضر
ده�هاى جهلن پردايى است و چوى و جهل زشنگرتهاى الهى،روجه به اينكه محور دعوتو

 گاهى با(ع)ط�ت لوديد لذا حضراهد گـرد،نور حقيقت آشكار خوداشته شـوى برو بى�خبر
د.حذر مى�دارا از اين كار برى آنها رلات فطرى از مقبوه�گيراستدلال و با بهر

ا به انجامد آنها رافات اخلاقى باز مى�دارا از انحرمش ر بعد از اينكه قو(ع)طت لوحضر
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آنگار باشند.در قرهيزاهد كه پراهنمايى مى�نمايد و از آنها مى�خوف راعمال حسنه و معرو
كريم چنين آمده است كه:

/٢٦اء،(شعرِ نه و أطيعوّا اللقوّل أمين.فاتسوى لكم رّن.إنقوّط ألاتتهم لوإذ قال لهم أخو

اى�شماا پيشه نمى�كنيد؟!من برط به آنان گفت:آيا تقوشان لوادر؛هنگامى�كه بر)١٦٣—١٦١
ا اطاعت نماييد!اى الهى پيشه كنيد و مرى امين هستم!پس تقوپيامبر

حيد كه اصل و پايه دين است،بهت به توا پس از دعود رم خو نيز قو(ع)ت شعيب حضر
د و نيزت نمود،دعوال بومان متدوشى كه در آن زان و اجتناب از كم فروفاى به پيمانه و ميزو

تف و دعو علت اين امر به معرو(ع)ت شعيبمين فساد نكنند.حضراست كه در زاز آنها خو
اى شما بهتر است اگر ايمان داشته باشيد.ها برنه بيان مى�كند كه اين كارا اين�گوحيد ربه تو

ن نهى از تقلب و غش در معامله،نهى از فسادهايى چوات نهى از منكرازامر به مواين او
د.ى مشاهده مى�شوه وشى و … در سيردم، نهى از كم فروساندن به مرى،نهى از زيان رانگيز

الا تفسدواس أشياءهم وّا النان و لاتبخسوا الكيل و الميزفوكم فأوّنة من ربّقد جاءتكم بي
شنى از؛دليـل رو)٧/٨٥اف،(اعر منيـنض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كـنـتـم مـؤفى الار

الا ادا كنيد!و از امون راين،حق پيمانه و وزاى شما آمده است؛بنابرتان بردگارف پرورطر
ت انبياء)اصلاحتو ايمان و دعـومين،بعد از آنكه(در پـرى زى نكاهيـد!و در رودم چيزمر

اى شما بهتر است اگر با ايمان هستيد!شده است،فساد نكنيد!اين بر
دمد با مرخور در بر(ع)تنى امام حسن) فرو٢

هى تهيدستى بر گرود كه روز چنان بو(ع)ت امام حسن مجتبىاضع حضرتنى و توفرو
ا ر(ع)ن امام حسـندند.چومين گذاشته و مى�خـورا بر زمى�گذشت كه آنها تكه�هـاى نـان ر

ل خدا بيا و با ما هم غذا شو.سوديدند به او گفتند:اى پسر ر
دست ندارا دوان رند متكبرد:خداومود پياده شده و فركب خوعت از مرت به سرحضر

د و به آنهات نمود دعوا به ميهمانى خودن شد.سپس همه آنها رل غذا خورو با آنان مشغو
٢٤هم غذا داد و هم لباس. 

ابر تهمتAهاعايت ادب در برل لين و ر ) قو٣
ك تمام مبلغان الهى است كه بـاش�هاى مشترام يكـى از روم و آرن شك گفتار نربدو

م و گفتار دلپذير تكلم كنند و ازه و طبقه�اى كه باشند با زبان نرمخاطبان خويش از هر گرو
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ند.هيزى بپرتندخويى و سختگير
فقيت تبليغ دينىدهى و موفى در بازى مبلغ با مخاطبان،تأثير شگرمحبت و مهرورز

ا به تبعيـت وا جذب مى�كـنـد و او راز محبت،مخـاطـب را كه ابرد؛چـربر جاى مى�گـذار
دلدادگى مى�كشاند.

ا در نظر داشتـه و درى انسان رت معنوامت ذاتى و عزه كرارلياى الهى همـوانبياء و او
عايتاجهه با تهمت�هاى بى اساس رايطى حتى در موا در هر شراد رمت افردها،حرخوربر

ا نفىح شده رد مشابه با آنها،فقط اتهام مطرخوردند.لذا به جاى تندخويى و حتى برمى�كر
انه و خطاب�هاى مملو از عاطفه و محـبـت،جهات دلسـوزتيب با تودند و بدين تـرمى�كر

دند،مگر در جايى كه اميدضه مى�كرا بر دل و انديشه مخاطبان عرد رحيدى خوپيام�هاى تو
 تعالى بهّابر حقبه هدايت آنان به كلى قطع شده و مستحق عذاب الهى مى�شدند و يا در بر

دند.ى مى�آورعناد و لجاجت رو
فتار گرد ملامت قرد،مور با معاويه صلح كر(ع)ايت شده،هنگامى�كه امام حسنرو

منينه!يعنى اى ذليل كننده مؤجود الوّمنين!و مسوت گفته مى�شد!يا مذل المؤو به آن حضر
تها.و سياه�كننده صور

ا در اين عملى كه من انجام دادمنش نكنيد،زيرا سرزد:مرمواب مى�فرار در جوگوآن بزر
ىاب ديد:بنى اميه هر كدام پس از ديگر در عالم خو(ص)د.پيغمبر خداصلاح و مصلحتى بو
دئيل نزن شد،جبراب محزول خدا از اين خوسوانى مى�كنند!رت) سخنر(بالاى منبر آن حضر

٢٥د. ا آور» رلناه فى ليلة القدرا أنزّإنه «» و سورثرا أعطيناك الكوّإنه «ت آمد و سورآن حضر

ايت مى�كند كه گفت:همچنين ابن ابى الحديد از سفيان رو
ب خانه�اش نشستهد در كنار درده بوقعى كه امام حسن با معاويه صلح كردر آن مو

ف شدم و گفتم:ت مشردند،من به حضور آن حضرار بوگود آن بزرهى نزد و گروبو
منين!منين؛يعنى سلام بر تو،اى ذليل�كننده مؤ المؤّلام عليك يا مذلّالس

د:مو فر (ع)تحضر
ل؛و سلام بر تو اى سفيان،پياده شو.لام يا سفيان،انزّو عليك الس

ارگـود آن بزردم،آنگاه نـزا عقال نـمـود رسفيان گويد:من پياده شـدم و شـتـر خـو
د:اى سفيان چه گفتى!؟مونشستم،فر



١٣٩  �٦٠شمار بررسى شيوه مناظرات انبيا

منين المؤّلام عليك يا مذلّگفتم:الس
ئى؟ه من بگوا دربار هذا منك إلينا؟؛چه باعث شد كه اين سخن رّد:ما جرموت فرحضر

ت گفتم:به حضر
متّاغية البيعة،و سلّقابنا،حين أعطيت هذا الطى أذللت رّه بأبى أنت و أمّأنت و الل

قد جمعنك،وت دوهم يموّعين ابن آكلة الاكباد،و معك مائة ألR كلّالامر إلى الل
قعى كه با اينم به فدايت به خدا قسم تو در آن مواس؛پدر و مادرّه عليك أمر النّالل

ا به اين لعين كه پسر هنددى و امر خلافت ركش يعنى معاويه بيعت كرشخص سر
ار نفرتى كه صد هـزدى در صورا ذليل كـردى ما رار�است،تفويض نمـوجگر�خـو

ادم ردند و خدا امر اين مردند كه فدائى تو گردند و حاضر بولشكر در اختيار تو بو
د.ده بواى تو مهيا كربر

دند:مو فر(ع)امام حسن مجتبى
ل سمعت يقو(ع)اّى سمعت عليّكنا به،و إنّ تمسّا أهل بيت إذا علمنا الحقّيا سفيان إن

ة،علىّى يجتمع أمر هذه الأمّيالى حـتّام و اللّل،لاتذهب الأي يقو (ص)هّل اللسور
ىّت حته إليه و لايموّم يأكل و لا يشبع،لا ينظر اللم ضخم البلعورّاسع السجل ور

ّفت أنى عرّه لمعاوية و إنّض ناصر،و إنماء عاذر،و لا فى الأرّن له فى السلا يكو
ا تشخيص دهيم،به رّه؛اى سفيان!ما اهل بيتى هستيم كه هر گاه حقه بالغ أمرّالل

د:مو شنيدم كه مى�فر(ع)ت امير علىآن متمسك مى�شويم.من از حضر
د كه امر و اختيار اين امتى بيش نمى�گذرد:چند شب و روزموپيامبر خدا مى�فر

دئى ضخيم است،مى�خوردهاى گشاده و گلواى رودى مى�افتد كه داربه دست مر
قعى كهد مگر مورُاهد محمت به او نمى�كند،نخـود،خدا نظر رلى سير نمى�شـوو

مين يك نفر ناصر دين و مذهب نداشته باشد.در آسمان يك نفر عذر پذير و در ز
د.من اين طور دريافته�ام كه خدا امراهد بويك چنين شخصى همين معاويه خـو

د.اهد كرا عملى خود رخو
دخاستيم نـزذن اذان گفت.ما بـرد كه مـؤقع بوى در ادامه مى�گويد:در هميـن مـواور

فت و آشاميد و به منف شير گر يك ظر(ع)فتيم،امـامشيد را مى�دود رشخصى كه شتر خو
هم داد تا آشاميدم.
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د:اى سفيان!چه باعث شد كهموت به من فرفتيم و آن حضرسپس به جانب مسجد ر
اى هدايت بشر و دين حقا برد رّت محمد ما آمدى؟گفتم:بحق آن خدائى كه حضرتو به نز

د:مود شما آمدم فرستاده محبت شما باعث شد كه نزفر
ّد علىل ير يقو(ص)هّل اللسول:سمعـت ر يقو(ع)اّى سمعت عليّفأبشر يا سفيان فإن

ابتين،أو كهاتين يعنىّبّتى كهاتين يعنى السّهم من أمّض أهل بيتى،و من أحبالحو
نيا تسـعّ الدّى،أبشر يا سفيان فإنسطى،إحداهما تفضل على الأخرابة و الوّبّالس
ده؛اى سفيان!مژ٢٦ (ص)دّ من آل محمّه إمام الحقّى يبعث الـلّ و الفاجر،حتّالبر

 شنيـدم(ص)ل خـدا سود:از رمـوت على شنيدم كـه مـى�فـرا،من از حضـرباد تـو ر
ان ايشان نظير اين دو انگشت سبابه،يا انگشتستدارد: اهل بيت من با دومومى�فر

ثر در حالى پيش من مى�آيند كه يكى از آنها برض كود حوسط نزسبابه و انگشت و
كار و تبه كارا كه دنيا نيكوت باد تو رى فضيلت داشته باشد.اى سفيان!بشارديگر

ت صاحبانا امام بر�حق�(يعنى حضـرا جاى مى�دهد تا آن هنگامى�كه خداى تـور
ث نمايد.د است مبعوّا كه از آل محممان) رالز

ى عناد و دشمنىى جهالت و گاهى از روا كه گاهى از روانبياى الهى نيز تهمت�هايى ر
ا از آند ردند و خو مى�كرّدام رعايت ادب و احترام و ربه آنها نسبت داده مى�شد با گفتار آر

مد انبياء الهى با قوخوره برنه به نحوان نمـودند.در اين قسمت به عنوا مى�نموتهمت�ها مبر
د:ه مى�شوآن كريم اشارجه به آيات قرد با توخو

ى مهربانن پدره چوارى همومش سخن نگفت.وگز با تندى با قو هر(ع)ت شعيبحضر
د:مود و مى�فرت مى�كرك دعوحيد و نفى شرا به توو دلسوز آنها ر

ّى إلان.و ما أسئلكم عليـه مـن أجـر إن أجـره و أطيعـوّا اللقـوّل أمين.فـاتسوى لكـم رّإن
ستاده�اى امين هستـم.از خـدااى شما فر؛من بـر)١٨٠—٢٦/١٧٨اء،(شعر العالمـيـن.ّبعلى ر

ى طلب نمى�كنم.اجر من جز بـرسالت از شما اجـرا اطاعت كنيد و بر اين رسيد و مـربتر
دگار جهانيان نيست.عهده پرور
غ مخالفان،بـه آنـهـا در پاسخ به تهـمـت سـحـر و جـادو و درو(ع)ت شعـيـبحضـر

دگار من به اعمالى؛(شعيب) گفت:«پرور)١٨٨اء/(شعر نى أعلم بما تعملوّقال ربد:مومى�فر
كه شما انجام مى�دهيد داناتر است!»
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دهموند متعال بدان تصريح فركه خداو(ص) ى و عظمت شخصيت پيامبر اسلامارگوبزر
ا كهده است؛چـرد�اذعان مخالفان او نيـز بـو؛مور)٦٨/٤(قلم، ك لعلى خلق عـظـيـمّوإنكه:

ى ازار داده است.بسيارت خويش قرى�هاى دعواتژا از جمله استرع رضو اين مو(ص)پيامبر
نـد،از،تسليم شو(ص)سخت او پيش از آنكه با منطق زبان و شمشير پيامـبـرمخالفان سـر

ى شدند.ن مقهور عظمت اخلاق نبودرو
گى�هاى پيامبر اين است كه بايدمايد كه يكى از ويژآن كريم مى�فرند متعال در قرخداو

ند:اكنده مى�شوافش پردم از اطرا اگر تندخو باشد مرام و متين داشته باشد؛زيرخلقى آر
لـك…ا من حـوـوّا غليـظ الـقـلـب لانـفـضّه لنـت لـهـم و لـو كـنـت فـظّحمـة مـن الـلفبـمـا ر

م(و مهربان) شدى!و اگردم] نرابر آنان[ مرحمت الهى،در بركت) ر؛به(بر)٣/١٥٩ان،(آل�عمر
اكنده مى�شدند.اف تو،پردى،از اطرخشن و سنگدل بو

 تنها نشسـتـه(ص)د مسجد شد،در حالى�كه پيامـبـراردى وايت شده است كه:«مـررو
ل خدا،جا كهسود (در شگفت شد) و گفت:اى رد.مرت بلند شد و جا باز كرد.حضربو

د:موت فربسيار است.حضر
امش كند و بلنـدش مى�نشيند،احتـرادر مسلمان بر مسلمان است كه اگر ديـد بـرّحق

٢٧ايش جا باز كند.د و برشو

سالت و امامت ) قاطعيت در اظهار عقايد و تبليغ ر٤
ايطه بر محور مقتضيات حال و مقام مى�باشد.شراره أحسن،هموسخن گفتن به شيو

ع،اذهـانگاهى�هاى متنوف و آا مى�طلبد و معارتى رو اقتضائات مختلR،سخنان متفـاو
دمان مى�جويد.ا از بين مرد رخاص خو

مايد: مى�فر(ص)مل اكرسور
ان مأمـور؛ما پيامبـر٢٨لهم اس على قدر عقـوّم النّنا إن نكـلا معاشر الأنبياء أمـرّإن

ى و عقلى آنها سخن بگوييم.دم بر اساس سطح فكرشده�ايم با مر
ا كه اين فنق مستثنى نيست؛چـره و گفت�و�گو با دگر انديشان نيز از حكم فـومناظر

ه�هاى كمال عقـل يـا عـقـله بر اين از جلـوا مى�طلبـد،عـلاونكته سنجـى�هـاى خـاصـى ر
ه كنندگان است.آن�هايىكامل،ايجاد هماهنگى و تطبيق دادن مباحث بر اساس عقل مناظر

ف مقابل آمده�اند،هرف مكتب طراغ ديدگاهها و معارد به سرات خاص خوكه با عقايد و نظر
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ش داشته باشد.ند؛مگر مطالبى كه با عقل و منطق و انديشه آنها سـازا نمى�پذيرمطلبى ر
ليه ميدان گفت�و�گو بسيار مهم است.ى اود به بحث با اين كيفيت،در پى�ريزاين وروبنابر

جهاد مختلR مـتـو و پاسخ ايشان به گفته�هـاى افـر(ع)سى سخنان امام حـسـندر برر
دند.همچنيند از مقدمات يقينى استفاده مى�كرت در استدلال�هاى خومى�شويم كه حضر

ف حق و تعميق هر چه بيشتر مطالب وى به حرسپاراد انديشى به منظور سرح آزالقاى رو
ش�هاى ايشان مى�باشد.اد،از رومباحث در قلب افر

ظيفه خطير امـامـتلياى الهى در انـجـام ود و همچنيـن اوت خـوانبياى الهى در آغاز نـبـو
دند و اين اعـلاما با قاطعيت اعلام مـى�كـرد رسالت خـولى و ريشـه�اى راضع اصـوخويش،مـو

د.ا در اذهان آنان از بين مى�برديد رنه ترگود و هرديك مى�نموا به اقناع كامل نزقاطعانه،مخاطبان ر
ضين، با صلابت در مقابـلان و مغرد با كينه�تـوز در مخالفت خو(ع)مينائمه معصـو

ى�هاى استدلالـى،گـاهـى آنضعگـيـرده و ضمـن مـوسياست�هاى آنان ايسـتـادگـى نـمـو
اضع حساس بر آن تأكـيـدده و در مناسبت�هـا و مـوا در ملاء عام اعلام نمـواستدلال�هـا ر

نه شك و شبهه�اىدند تا ديگر جاى هر گوا باطل مى�كرچ آنها راهى و پودند و ادعاى ومى�نمو
باقى نماند.

اضعا با غاصبان خلافت،در مناسبت�ها و مود ر نيز مخالفت خو(ع)امام حسن مجتبى
ل خداست،بلكه تأكيد مى�ورزيد كهسوند رد كه فرزمود و نه تنها مى�فرمختلR بيان مى�كر

سد،د او نوبت به كسانى مثل معاويه نمى�رجوست و با و اوّامامت و خلافت فقط و فقط حق
(ص)ل خدا�سواى امامت و خلافت رى برم و ضرورگى�هاى لازا معاويه نه تنها صفات و ويژزير

 با خلافت و امامت در تضاد وًصR است كه اساساّد،بلكه بر عكس به صفاتى متا ندارر
٢٩تناقض است.

ىAهاى قاطعضعAگيرمو
تند از: عبار(ع)ت امام حسنى�هاى قاطعانه حضرضع�گيرخى از موبر

(ع)ت علىت پس از شهادت حضرالi)خطبه حضر

ادا اير خطبـه�اى ر(ع)ت علـىسيدن حضـر پس از به شـهـادت ر(ع)امام حسن مجتـبـى
دند:موند متعال فرت بعد از حمد و ثناى خداودند.حضرنمو
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فنى فأنا الحسن بن على عليه السلامفنى و من لم يعرفنى فقد عرأيها الناس من عر
صى،و أنا ابن البشير و أناه عليه (و آله) و سلم و أنا ابن الوّو أنا ابن النبى صلى الل

اج المنير،و أنا من أهله باذنه،و أنا ابن السرّابن النذير،و أنا ابن الداعى إلى الل
ل الينا و يصعد من عندنا،و أنا من أهل البيـت الـذىالبيت الذى كان جبريل ينـز

ا مى�شناسد،دم!هر�كسى كه مر؛اى مر٣٠ا هم تطهيرجس و طهره عنهم الرّأذهب الل
فى خويـشّا نمى�شناسد،در مقام معـرد و كسى�كه مـردر شناخت من شكى نـدار

م، پيغمبرّصىند وم،من فرزند�پيغمبرمى�گويم،من حسن�بن�على هستم،من فرز
ا از خدا بيم مى�داد،مـندم رى هستم كه مـرند پيغمبـرده دهنده و فـرزمن پسر مـژ

د، مـن ازت مى�كرى او دعـومان خدا،به�سـوا به فردم رند كسى هستـم كـه مـرفرز
دى ما به عالم بالا صعـول مى�شد و از سوئيل» بر ما نـازخاندانى هستم كه «جبـر

ه ساخته است.ا از هر پليدى،پاكيزد و من از خاندانى هستم كه خدا آنان رمى�كر
اد خطبه در شامب)  اير

است كه بالاى منبر خو(ع)ت امام حسناست عمرو بن عاص از حضرخومعاويه به در
دم وى از مرماند — معاويه جماعت بسـيـاراند— به اين اميد كه شـايـد درفته و خطبه بخـور

فتات خدا بر او باد— از منبر بالا رت— كه صلود،پس آن حضرد آورا گران أهل شام رسر
د:مود و فرا بجاى آورو حمد و ثناى الهى ر

 بنّفنى فأنا الحسن بن علىف و من لم يعرذى يعرّفنى فأنا الاس من عرّها النّقال أي
—(ص)هّل اللسوى فاطمة بنت رّل المسلمين إسلاما و أمّه أوّ اللّ نبىّأبى طالب ابن عم

اجرّذير أنا ابن الـسّنا ابن النَحمة أنا ابن البشير أّ الرّه نبىّد بن عبد اللّى محمّو جد
 و�الانس أجمعين؛ّحمة للعالمين أنا ابن من بعث إلى الجنالمنير أنا ابن من بعث ر

ا بجـاا شناخت كه من همانم كه شناخته شده�ام،و هر كـه مـردم! هر كه مـراى مر
ل خدايم،هموسوى ر بن ابى طالب؛پسر عموّند علىد بداند كه من حسن فرزنياور

گمامى پيامبر است،و پدر بزرم فاطمه دخت گرد،و مادركه پيش از همه اسلام آور
ند بشير،منمه عليه و آله است،منم فرزَّى اللّحمت صل رّامى اسلام نبىل گرسور

اى جهانيـانحمت بـرند كسى كه مايـه رند ماه منير،منم فـرزند نذير،منم فـرزفرز
ث شد. و انس مبعوّند كسى كه به تمامى جنث شد،منم فرزمبعو
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(ع)ت،سخنان امام حسناف سخن آن حضراى خجل ساختن و انحردر اينجا معاويه بر

د و گفت:ا قطع كرر
اه رماى تـازد خرّطب؛اى أبو محمّثنا فى نعت الرّنا من هذا و حـدّد خلّيا أبا محم

اى ما تعريR كن.بر
دند:موى فر نيز در پاسخ و(ع)امام حسن

ا باد نفخما رى؛خربه؛آرّده و يطيّيل يبرّالل ينضجه وّيح تنفخه و الحرّمر الرّنعم الت
ش نمايد.رّه و معطد و تازما پخته�اش كند،و شب؛سرشد دهد،و گرو ر

د:موداخت و فرد پرليه خوت به ادامه سخنان اوسپس آن حضر
أسهل من ينفض عـن رّفيع المطاع أنـا ابـن أوّة أنا ابن الشعـوّأنا ابن مستجاب الـد

ة فيفتح له فيدخلها،أنا ابن من قاتل معه الملائكةّع باب الجناب،أنا ابن من يقررّالت
ه،منعوّند مستجاب الدة شهر؛منم فرزعب من مسيرّ له المغنم و نصر بالرّو أحل

دد است كه خاك از سر خوند كسى�كه نخسـت فـرا،من فرزمانروند شافع فـرفرز
ا ميكوبدب بهشت رند كسى كه درد)،منم فرزخيزد (پيش از همه از قبر برفرو ريز

دند،و غنيمت براه او جنگ كرشتگان همرند كسى كه فرد،منم فرزو آن باز مى�شو
ى شد.س از مسير يك ماه ياراو مباح شد،و با تر

ها تا به آنجا ادامه داد كه دنيا بر سر معاويه تيرت اين كلام رى گويد:پس آن حضراور
ا نمى�شناختند،شناختند،ان كه او را هر آن كس از اهل شام و ديگرت رو تار شد،و آن حضر

 گفت:(ع)تت از منبر پايين آمد و معاويه به حضرسپس حضر
ن خليفة و لست هناك؛اى حسن،تو اميدجو أن تكوك يا حسن قد كنت ترّأما إن

ى.ا ندارى كه خليفه باشى،اما شايستگى آن ردار
دند:مو فر(ع)تحضر

 و ليسّجـلوّه عزّ و عمل بطاعـة الـل(ص)ه ّل اللسوة را الخليفة فمن سار بـسـيـرّأم
لا وه خوّا و أبا و عباد اللّنيا أمّخذ الـدّنن و اتّل السّالخليفة من سار بالجور و عط

ع منه قليلا و كان قد انقطع عنهّ ذلك أمر ملك أصاب ملكا فتمتّلا و لكنماله دو
هّى لعلو إن أدرك و تعالى:ه تبارّته و بقيت عليه تبعته و كان كما قال اللّخم لذّفات

ا جاءهـم مـا كـانـوّعنـاهـم سـنـيـن ثـمّمـت)،٢١/١١١(انبـيـاء،فتنة لـكـم و مـتـاع إلـى حـيـن
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مى بيده إلى معاوية و�أو)٢٠٦ـ٢٦/٢٠٥اء،(شعر�نعوّا يمتن.ما أغنى عنهم ماكانوعدويو
(ص) ل خداسوش ره و روا خليفه؛كسى است كه مطابق سيرّ�؛ ام٣١ف� قام فانصرّثم

اه جور و بيدادفتار نمايد،و خليفه آن نيست كه رند رده و بر طاعت خداوعمل نمو
د بداند،لكن آنا پدر و مادر خوده و دنيا را تعطيل نمو رّىفته و سنن نبوا پيش گرر

ع ازّدى آن تمتمت دست يابد،و به زوگار كمى به حكوكار حاكمى است كه روز
ال نهاده و تبعات و سختى�هـاى آن گـريـبـانـش رات آن رو به افوّاو منقطـع و لـذ

اپس داشتنآن است كه «و نمى�دانم شايـد ايـن (ون اين آيه قرد،و آن همچـوبگير
گ ياداريى تا هنگامى�(مرخورنى باشد و بـرموا آزعذاب و نشتابيدن بدان) شمـا ر

گشت.خاسته و بازد—، سپس برموه به معاويه فرعذاب) »— و با دست اشار
دى،ا نمواده اين�كار رقتى كه ارى گويد:در اين حال معاويه به عمرو گفت:به خدا واور

ا دردى،به خدا تا پيش از اين أهل شام هيچ�كس رده بوا نكرايى و ننگ مرسوقصدى جز ر
ديR من نمى�دانست،تا اينكه حسن اين سخنان گفت!!حسب و غير آن در ر

ان دفناضح و آشكار كه توى است پر ودم امرت حسن ميان مرّعمرو گفت:محبوبي
ش و ساكت شد.و تغيير آن نيست! پس معاويه خامو

ان در مجلس معاويهه با حاضرج) مناظر
مش نشان نمى�داد.او و دفاع از حريم اسلام نرّگز در بيان حق هر(ع)امام حسن مجتبى

دمانشت و ننگين معاويه و دوابق زد و سو از اعمال ضد اسلامى معاويه انتقاد مى�كرًعلنا
ا فاش مى�ساخت.ا بى پروبنى�اميه ر

ان ودور با معاويه و مـز(ع)ت مجتبىات و احتجاج�هاى مهيج و كوبنده حـضـرمناظر
انه بن شعبه،و مروليد بن عقبه،مغيران او نظير:عمرو عاص،عتبه بن ابى سفيان،وفدارطر

حكم،شاهد اين معنا است.
ندها زش ردند و به او گفتند كه حسن ياد پـدرد معاويه جمع شده بواد نزى اين افرروز

ا اطاعتمانى مى�دهـد،او رده و هر فرا تصديق كـردم او رده است.هر چه مى�گويد مـركر
اهد داد.ى به او خواه افتاده�اند و اگر ادامه پيدا كند،عظمت بيشترمى�كنند،به دنبالش به ر

ا تحقير كنند.ا احضار كند تا او رت ردند كه حضراست كرى در خوسپس از و
فت و بعـد ازا به آنجا راى پاسخ گفتن به تهمـت�هـاى نـارو بر(ع)ت امام حسـنحضر
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حمد و ثناى الهى به تمامى سخنان آنها با استدلال�هاى منطقى و با قاطعيت پاسخ داد.
دكت كرل حرف منزخاست و به طرت خاتمه يافت از مجلس برن سخنان آن حضرچو

ده و گفت:اب رو به اصحابش كرانى و اضطرد با نگرنگ باخته بودر حالى كه معاويه كه ر
م تاريك شده و�من يقـيـن عالم به نظـر(ع)گند!از سخنان حسن بن عـلـى به خدا سـو

ا آنان علم و فصاحت و�شجاعته و مباحثه با او بر�نمى�آييد.زيرداشتم كه شما از عهده مبارز
٣٢ند.م نمى�شوگز محكودهاند و هرث برا از يكديگر به ارر

 بعد از صلح با معاويه(ع)د) خطبه امام حسن
د:مواند و فردم چنين خطبه خواى مر بعد از صلح با معاويه،بر(ع)امام حسن
 ما(ص)هّل اللسـوه رّجلا جدكم لو طلبتم ما بين جابلقا و جـابـلـسـا رّاس إنّها الـنّأي
ة،ّكته لصلاح الأما هو لى،فترّعنى حق معاوية نازّى و غير أخى،و إنه غيرجدتموو

أيت أن أسالمه،قد را من سالمت،ونى على أن تسالموو حقن دمائها و قد بايعتمو
ه فتنة لكمّى لعلى هذا الأمر،و إن أدرّة على من كان يتمنّن ما صنعت حجأن يكوو

ا غير از من ودى رسا مردم اگر شما در بين جابلقا و جابر؛اى مر٣٣و متاع إلى حين
اجعاهيد يافت معاويه رم حسين طلب كنيد كه جدش پيامبر اسلام باشد نخوادربر

ىن آن به وا به منظور صلاحيت اين امت و حفظ خـود و آن ربه حقى كه از من بو
كس صلح نمايـمديد كه با هرد.شما با من بيعت كـراع كردم، با من نـزاگذار نموو

ششما هم صلح كنيد و من صلاح ديدم كه با او صلح نمايم. اين صلـح و سـاز
ا داشتند اتمام حجت شد.گر چـهادى كه تمناى مقام خلافت رم افراى عمومن بر

د.اهد بومايش خومانى باعث فتنه و آزاى شما تا يك زمى�دانم اين عمل بر
د:مو فر(ع)ى امامايت ديگردر رو

ماء و صيانتها،وإشفاقا على نفسى و أهلى و المخلصين منّما هادنت حقنا للدّإن
ف بر خويشتـن ونهاى شيعيان و خواست خوأصحابى؛من به منظور حفظ و حر

دم.ش نمود صلح و سازان مخلص خواهل و عيالم و يار
دند.حجر بن مخالفت كر(ع)ص با امام خى از اصحاب در اين خصود برجو با اين و
عدى گفت:

جعناا رّم،فإنلم نر هذا اليومتنا معك وم،و فى ذلك اليوّك متّددت أنه لوّأما و الل
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ست داشتم كهه!من دوَّى و اللا؛آروّين بما أحبِا مسرورجعوهنا،و راغمين بما كرر
ا در حالـىديم،زيـرى نديده بـوديم و يك چـنـيـن روزده بوتو و مـا در آن روز مـر

گشتند كه بهاه داشتيم و آنان در حالى برا اكراجع به آن مطلبى كه آن رگشتيم كه رباز
ست داشتند نائل شدند.آن مطلبى كه دو

د:مود به او فرهنگامى�كه امام با حجر بن عدى ملاقات نمو
،وّ ما تحبّ إنسان يحبّيا حجر قد سمعت كلامك فى مجلس معاوية،و ليس كل

م هو فى يوّه تعالى كلّى لم أفعل ما فعلت إلا إبقاء عليكم،و اللّأيك و إنأيه كرلا ر
ا كه توا شنيدم،هر انسانى آنچه رشأن؛اى حجر من در مجلس معاويه سخن تو ر

ا جزد.من اين عمل راهد بوأى تو نخوأى او نظير رد،رست ندارى،دوست داردو
دى و تصميمـى داراى باقى ماندن شما انجام ندادم،خداى تعالى هر روز نظـربر

دن ناچار نمى�شدم.است من به بيعت كراگر خدا مى�خو
نددند كه از جانب خداواحت بيان مى�كرسالت خويش به صرانبياى الهى نيز در بيان ر

ا هدايت نمايند.آمده�اند تا انسانها ر
سالت همه انبياى الهى و نيز ادامـهت و رحه دعولوك سرحيد و نفى شـرت به تودعو

گو باصتى ضمن گفت�و مى�باشد و آنان در هر فر(ع)ميناه آنها يعنى ائمه معصودهنده�گان ر
ت ونه طاغـوگوحيد و نفـى هـرش توا كه با پذيـرداختند،چـرد به اين مسئله مـى�پـرم خـوقو

د.اهم مى�شواى مخاطبان فراه دستيابى به فضيلت�هاى اخلاقى برك،رشر
مشگان قولى بزراند وا مى�خوحيد در عبادت فرا به توست ردم بت پر مر(ع)حت نوحضر

٣٤دند.ت از اطاعت او سرباز مى�زدن حضربه بهانه بشر بو

ن،منو(مؤن قوّه أفلا تته ما لكم من إله غيرّا اللم اعبدومه فقال يا قوحا إلى قوسلنا نوو لقد أر

ند يكتام من!خداوستاديم؛او به آنها گفت:«اى قومش فرى قوا به سوح ر؛و ما نو)٢٤/٢٣
هيز نمى�كنيد؟!ستش بتها) پراى شما نيست! آيا (از پردى برستيد،كه جز او معبوا بپرر

ا باد ر سخن خو(ع)حت نو نيز در ذيل اين آيه مى�نويسد كه حضرمجمع البيانصاحب 
٣٥ل ديگر است.حيد اصل مهم�تر و زيربناى اصون توع مى�كند.چوحيد شروتو

ى با استدلالهاىت او�نشان مى�دهد كه�و و�دعو(ع)ت�صالحه حضرهمچنين�مطالعه سير
ك،ف و مشرام منحرى مانند ديگر اقوم واند،اما قوا مى�خـوحيد فرا به تومش رشن،قورو



(ع)گفتارهاى قرآنى امام حسن١٤٨  سال� پانزدهم

د مى�ساختند و در نهايتارايى به او وض تهمت�هاى ناروفته و در عوا نپذيرى راستدلال و
 مانند(ع)ت صالحاحل،حضردند.در تمام اين مرل عذاب مى�كرگستاخى از او طلب نزو

ارد عفو قرا مهربانانه مـوران با صبر و متانت از گناه آنان مى�گذشت و آنـهـا رديگر پيامبـر
مى�داد.

/٢٧(نمل،نه فإذا هم فريقان يختصموّا اللد أخاهم صالحا أن اعبدوسلنا إلى ثموو لقد أر

ا آنانّستيد!اما بپرستاديم كه خداى يگانه را فرشان«صالح» رادرد»،برى«ثمو؛ما به سو)٤٥
داختند.ه تقسيم شدند كه به مخاصمه پربه دو گرو

استگويـىت خويش،ابتدا بر صـدق و رسالت و نبـو نيز در بيان ر(ع)سىت مـوحضر
د:خويش تأكيد مى�ورز

سل معـى بـنـىكـم فـأرّنـة مـن ربّ قد جئتـكـم بـبـيّ الحـقّـه إلاّل على الـلحقيـق عـلـى أن لاأقـو
تاندگارشنى از پرورار است كه بر�خدا جز حق نگويم.من دليل رواو؛سز)٧/١٠٥اف،(اعرائيلAإسر

ست!ا با من بفرائيل رده�ام؛پس بنى اسراى شما آوربر
ل ساختن بنيـاد آنلزى از اصالت و استحكام است،متـزاز آنجا كه عقيده باطل عـار

حيد است.آسان�تر از بنا نهادن بنياد تو
ديد،د و با القاى شك و ترا تجربه كره راضع متعدد،اين شيوامى اسلام در موپيامبر گر

آن به خوبى از آن حكايت مى�نمايد:ار داد كه آيات قرم قرد هجوا مورعقايد مخالفان ر
اكم لعلى هدى أو فى ضلالّا أو إيّه و إنّض قل اللات و الارماوّقكم من السقل من يرز

ه! وَّى مى�دهد؟ بگو:اللمين روزا از آسمانها و ز؛بگو:چه كسى شما ر)٣٤/٢٤  (سباء،مبين
ى هستيم!ما يا شما بر(طريق) هدايت يا در ضلالت آشكار

د،بلكه بـادازه با كفار نمى�پراين آيه نشان مى�دهد كه پيامبر اسلام با تحدى به مناظـر
ا بيدار وت خفته و نهاد نهفته ايشان رد آنها،سعى مى�كند تا فطرجوايجاد شك در اعماق و

دند.ر گرّند و به نور ايمان منواقR شود به بطلان اعتقادشان وجه حقيقت كند،تا خومتو

(ع)شهادت امام حسن مجتبى

ى و٣٦فت».ا دست كم گران او ر كسى نيست كه بتو(ع)د كه «حسنار مى�كرمعاويه اقر
ات يعنى دختر اشعث بن قيس،او رطئه�اى خائنانه با استفاده از همسر آن حضـرضمن تو
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سانيد.د و به شهادت رم نمومسمو
انده شد.ها سم خور بار(ع)ى از�«ام بكر بنت مسور» نقل مى�كند كه به امام مجتبىطبر

د.در اين بار،قطعه�هاى كبد او ازحلت كرهر بار از آن نجات مى�يافت تا اينكه بار آخر ر
٣٧ديد.ج مى�گرگلويش خار

 سالگى به شهادت٤٨ى در سن  در ماه صفر سال پنجاهم هجر(ع)تيب امام حسنبدين تر
ديد،پس از شهادتاقع گرم ومان حيات خويش مظلو همانطور كه در ز(ع)سيد.امام حسنر

شصيتش جسم مطهراستند بنا بر وا هنگامى كه مى�خوفت،زيرار گرد ظلم قرخويش نيز مور
انا تير باره رايتى جنـازدند و بنا به روند،ممانعت نمو به خاك بسپار(ص)ا در كنار قبر پيامبرر

ى كه به دنبالاضى شود:«مبادا رده بومو كه فر(ع)صيتش به امام حسيندند.اما به دليل ونمو
ت از جنگ و جدالو اصحاب آن حضر(ع)د»،امام حسينمين ريخته شونى بر زه من خوجناز

دند.اقع در مدينه،به خاك سپرمگاه بقيع وا در آردند و جسد مطهر ايشان رابا نمو
٣٨د». بو(ع)گ حسنب،مرى و ذلت عرارلين خوابن عباس گفت:«او

ىنتيجه گير
اىا برد كه معاويـه رمواحت بيان فرد به صـر در نامه�ها و خطبه�هاى خـو(ع)امام حسن

منينالمؤن مسلمين و نجات جان شيعيان اميرخلافت شايسته نمى�داند و به منظور حفظ خو
د:مومت به او،طى خطبه�اى فرده است.حتى بلافاصله بعد از تسليم حكوى صلح كربا و

لم أر نفسى لها أهلا فـكـذبأيته للخلافة أهـلا وـى رّعم أن معاوية بن صخـر زّإن
(ص)هّل اللسوه و على لسان رّاس فى كتاب اللّاس بالنّلى النا أوّه لانّمعاوية و ايم الل

هّه فاللّل اللسومين مضطهدين منذ قبض رل أهل البيت مخيفين مظلوا لم نزّغير أن
ا شايستهند صخر خيال مى�كند من او ر؛معاويه فرز٣٩نا …ّبيننا و بين من ظلمنا حق
گندغ مى�گويد.به خدا سـوا شايسته آن نمى�دانـم،درود رخلافت مى�دانم و خـو

م.دم بر آنها مقدمترمن از جان مر
م و مقهور و ستمسته مظلواده پيو جز اينكه ما خانو(ص)آن و بيان پيامبربه دستور قر

 بين(ص)گذشت پيامبرمان درند از زانيم.و خداوكشيده و بيمناك از دست ستمگر
د.اهد بوانمان حاكم خوما و ستمگر



(ع)گفتارهاى قرآنى امام حسن١٥٠  سال� پانزدهم

قعيت�هـاى كه در مـو(ع)سى خطبه�ها و سخنان امـام حـسـناين از تحليل و بـرربنابـر
(ع)اه امام حسند كه ردند،استنباط مى�شواد مى�نمودم ايرالات مرمختلR و يا در پاسخ به سو

آن كريم است.اه قر،همان ر(ع)نيز به مانند ديگر ائمه هدى
ا بر قضايايى كه در آن عصر اتفاق مى�افتاد نبست،د ر هيچ�گاه ديدگان خو(ع)امام حسن

دن آنها با حقيقـتدم و آشنا نمـوگاه ساختن مرقعيت�هاى مختلR نسبـت بـه آبلكه در مو
د است. مشهوًد و همه اين تلاشها از خطبه�هاى ايشان كاملاتلاش مى�نمو

جدانهاار مى�داد و از اين طريق ود خطاب قرا موراد رجدان افره وار همو(ع)امام حسن
دادار مى�كرا به تفكر و انديشيدن ود و از اين طريق آنها را بيدار مى�نموت�هاى خفته رو فطر

ت به دليل عناد و دشمنى كه داشتند از نعمـتند.اما گاهى مخاطبان حضرتا هدايت شو
م مى�ماندند.هدايت محرو

م اسلام مبتنى بر كتاب و سنت است كه مـنـشـأّد كه دين قيى مى�شـودر پايان يادآور
اينفان و تفسير و كلام و… مى�باشند.بنابرف اسلامى،عقايد و اخلاقيات،عرم و معارعلو

انمايهد و اين دو ثقل گراحدى نام بره وان شيو به عنو(ع)مينآن و معصوش قران از رومى�تو
ثقاى ايمان و هدايت و ايمنى بخش از كفر و ضلاته الوق ناپذير و عروأم و تفرتا قيامت تو

ى ون سنت نبوآن كريم،هيچ چيز در ميان مسلمانان همچـوهستند.از اين رو پس از قـر
ده است.د اهتمام و عنايت نبوت موره اهل بيت نبوسير
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.١٤٤/ ٤٤ار، ؛ بحار الانو٤٦١/ ١ . كافى، ١
.٢٥٠/ ٤٣ار، ؛ بحار الانو٤٠٢/ ١ى، . اعلام الور٢
.٢٣٨/ ٤٣ار، . بحار الانو٣
ل جعفريان،سوى و�سياسى امامان شيعه،ر . حيات فكر٤

مان تبليغات اسـلامـى،چـاپكز چاپ و نشـر سـازمر
.١٣٨٤ل،بهاراو

 .٢/٦٨ائد السمطين، . فر٥
ح، حديث جابر و… . حديث ثقلين، حديث سفينه نو٦
،السيد جعـفـر(ع) . الحياه السياسيـه لـلامـام الـحـسـن٧

؛١٢٦ /٥؛به نقل از:إثبـات الـهـداه،٥٦العاملـى/
؛صلح الحسن،٢٩٩/ ١ل كافى،كشR الغمه؛أصو

١/٥٢.
.٤/١٨٠ه الفقيه، .من لايحضر٨
،السيد جعـفـر(ع) . الحياه السياسيـه لـلامـام الـحـسـن٩

.٥٦العاملى/ 
فة؛ كشR الغمـه فـى مـعـر٦٤/ ٤٤ار، . بحـار الأنـو١٠

.١/٥٧٠الأئمه،
.٤٣/ ٤٤ار، . بحار الأنو١١
 ؛ فضـائـل الـخـمـسـة مـن٤١٢ / ٦ . كنـز الـعـمـال،١٢

؛١٣٨ ؛ ذخائر العقـبـى/ ٢/٣٥٧الصحاح السـتـة،
فة؛ كشR الغمـه فـى مـعـر٢١٤/ ٢٥ار، بحار الأنـو

.١/٥٣٣الأئمه، 
.٧٧/ ٦ى،  . تاريخ طبر١٣
.٣٣٩/ ٤٣ار،  . بحار الانو١٤
.١٥٠ق/ ؛ امالى صدو٣٣١/ ٤٣ . همان،١٥
.٣٤٠/ ٤٣ . همان،١٦
 . همان.١٧
،(ع)ده گانهازايان ما ائمه داوندگانى تحليلى پيشـو . ز١٨

ى،دفتر نشرجمه اسدالله مبشـراستاد عادل اديب، تر
 ،به نقل از نويسندگان٩١/ ١٣٦٨هنگ اسلامى، فر

.٦٥ب/ تاريخ عر
.٦٧ / ١ح نهج البلاغه،ابن ابى الحديد، . شر١٩

 /(ع)ده�گانهازايان ما ائمـه دوندگانى تحليلى پيشو . ز٢٠
١٠٨.

.١٢٥ه نحل، آي¤  . سور٢١
.٥٢٥/ ١ة الائمه الاثنى عشر، . سير٢٢
.٤٤/٤٠ار،. بحار الأنو٢٣
.٤٣/٣٥١ . همان،٢٤
٥٨�—٤٤/٥٩ . همان،٢٥.�
.٦٠ . همان/٢٦
 . سفينة البحار و مدينة الحكم و الاثار،قمى،شـيـخ٢٧

.٤١٦/ ١عباس،
.١/٢٣ل كافى،؛ اصو٧٧/١٤٠ار ، . بحار الانو٢٨
/(ع)ندگانـى سـيـاسـى امـام حـسـن . تحـلـيـلـى از ز٢٩

جمه محمدتضى عاملى، تر، علامه جعفر مر٤٩—٥٠
مان تبليغات اسلامى،كز چاپ و نشر سازى، مرسپهر

.١٣٦٩ل، چاپ او
؛ فضـائـل١٧٢/ ٣ك على الصحـيـحـيـن، . مستـدر٣٠

.١/٢٤١الخمسه من الصحاح السته،
؛بـحـار١/٢٨٢ . الإحتجـاج عـلـى أهـل الـلـجـاج،٣١

ل عــن آل؛تــحــR الـــعـــقـــو٤٣/٣٥٤ار، الانــو
.٢٣٣/(ص)لسوالر

/٤٤ار،؛ بحار الانو١/٤٠٢سى،  . الاحتجاج، طبر٣٢
.١٣٣/ ٢؛ الغدير،٧٠

ح نهج البلاغه ابن ابى؛ شر٥٦/ ٤٤ار،  . بحار الأنو٣٣
.٢٨٣/ ١١الحديد، 

.١٨١—١٨٠/ ٨آن،ان فى تفسير القر . الميز٣٤
.١٦٥/ ٧آن،  . مجمع البيان فى تفسير القر٣٥
.١٩٥/ ١٦ح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، . شر٣٦
ات، انتشار٥١٤ى، المنتخب من ذيل المذيل/  . طبر٣٧

ف،مصر.المعاردار
.١٠/ ١٦ح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، . شر٣٨
.١٤٢/ ١٠ار، . بحار الأنو٣٩
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